
المقدمة الثالثة: في أقسام الحج 

مقدمۀ سوم: انواع حج 
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حج التمتع: 

حج تمتّع: 

فــصورتــه: أن يحــرم مــن المــيقات بــالــعمرة المــتمتع بــها، ثــم يــدخــل بــها مــكة فــيطوف ســبعاً بــالــبيت، ويــصلي 
ركعتيه بالمقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً ، ويقصر.

کیفیت حـج تـمتّع: اینکه بـرای عـمرۀ تـمتّع از میقات احـرام بـبندد، سـپس وارد مکه شـود و هـفت مـرتـبه دور خـانۀ کعبه 
 ( 1طـواف کند و دو رکعت نـماز در مـقام بـه جـا آورد، سـپس بین صـفا و مـروه هـفت مـرتـبه بـه سعی بـپردازد و (آنـگاه) تقصیر(

انجام دهد. 

ثـم ينشئ إحـرامـاً لـلحج مـن مـكة يـوم الـترويـة عـلى الأفـضل، وإلا بـقدر مـا يـعلم أنـه يـدرك الـوقـوف، ثـم يـأتـي 
عـــرفـــات فـــيقف بـــها إلـــى الـــغروب، ثـــم يـــفيض إلـــى المـــشعر فـــيقف بـــه بـــعد طـــلوع الفجـــر، ثـــم يـــفيض إلـــى مـــنى 

فيحلق بها يوم النحر ، ويذبح هديه، ويرمي جمرة العقبة.

) بـار دیگر از مکه بـرای حـج احـرام بـبندد و (اگـر در روز تـرویه احـرام نبسـت) زمـانی  2پـس ازآن بهـتر اسـت از روز تـرویه(

مُحـرِم شـود که بـدانـد بـه انـدازۀ رسیدن بـه وقـوف وقـت دارد؛ سـپس بـه عـرفـات بـرود و تـا غـروب در آنـجا بـمانـد؛ سـپس روانۀ 

1- کوتاه کردن مقداري از موهاي سر و یا کوتاه کردن ناخن ها را تقصیر می گویند. (مترجم)

2- روز هشتم ذي حجه. (مترجم)



 ( 3مـشعر می شـود و بـعد از طـلوع فجـر در آنـجا تـوقـف می کند؛ سـپس در روز عید قـربـان روانۀ مِـنا می شـود و در آنـجا حـلق(

) را رمی می کند.  4و قربانی نموده و جمرۀ عقبه(

ثــم إن شــاء أتــى مــكة لــيومــه أو لــغده، فــطاف طــواف الــحج وصــلى ركــعتيه، وســعى ســعيه، وطــاف طــواف 
الــنساء، وصــلى ركــعتيه، ثــم عــاد إلــى مــنى لــيرمــي مــا تخــلف عــليه مــن الجــمار. وإن شــاء أقــام بــمنى حــتى 
يــرمــي جــماره الــثلاث يــوم الــحادي عشــر، ومــثله يــوم الــثانــي عشــر، ثــم يــنفر بــعد الــزوال. وإن أقــام إلــى الــنفر 

الثاني جاز أيضاً، وعاد إلى مكة للطوافين والسعي.

آنـگاه اگـر خـواسـت می تـوانـد هـمان روز یا روز بـعد بـه مکه بـرود، طـواف حـج را بـه جـا آورَد، دو رکعت نـماز طـواف بـگزارد، 
سـپس اعـمال سعی را بـه جـا آورَد، طـواف نـسا انـجام دهـد، نـماز طـواف نـسا را اقـامـه کند، سـپس بـه مِـنا بـازگـردد و آنـچه از 
رمیِ جـمرات بـاقی مـانـده اسـت را انـجام دهـد؛ و اگـر خـواسـت می تـوانـد روز یازدهـم در مِـنا اقـامـت کند تـا اینکه رمیِ جـمراتِ 
سـه گـانـه را بـه جـا آورَد و همین کار را می تـوانـد در روز دوازدهـم نیز انـجام دهـد؛ سـپس بـعد از اذان ظهـر از آنـجا کوچ 

می کند؛ و جایز است تا کوچ دوم در آنجا اقامت کند و برای دو طواف و سعی به مکه بازگردد. 

وهــذا الــقسم فــرض مــن كــان بــين مــنزلــه وبــين مــكة (22 كــيلومــتر) فــما زاد مــن كــل جــانــب، فــإن عــدل هــؤلاء 
إلى القران أو الأفراد في حجة الإسلام اختياراً لم يجز ويجوز مع الاضطرار.

این نـوع از حـج (تـمتّع) بـر کسی واجـب اسـت که فـاصلۀ خـانـه اش تـا مکه از هـر سـو 22 کیلومـتر یا بیشتر بـاشـد. اگـر این 
عـده - از روی اختیار و بـدون اضـطرار- نیت خـود را از تـمتّع بـه قـران یا اِفـراد تـبدیل کنند جـایز نیست، ولی اگـر از روی 

اضطرار چنین کنند جایز است. 

وشــــروطــــه أربــــعة: الــــنية، ووقــــوعــــه فــــي أشهــــر الــــحج، وهــــي شــــوال وذو الــــقعدة وذو الــــحجة. وضــــابــــط وقــــت 
الإنـشاء مـا يـعلم أنـه يـدرك المـناسـك، وأن يـأتـي بـالـحج والـعمرة فـي سـنة واحـدة، وأن يحـرم بـالـحج لـه مـن بـطن 

مكة، وأفضله المسجد وأفضله المقام، ثم تحت الميزاب.

این نـوع حـج چـهار شـرط دارد: نـیت در مـاه هـای مـخصوص اعـمال حـج بـاشـد؛  مـاه هـای حـج عـبارت انـد از: شـوال، 
ذی قـعده و ذی حـجه؛ و قـانـون آن، چنین اسـت: زمـان شـروع آن وقتی اسـت که بـدانـد بـه اعـمال حـج می رسـد و اینکه در 
یک سـال، حـج و عـمره را انـجام می دهـد و اینکه از خـودِ مکه مُحـرم شـود و اگـر از مسجـدالحـرام مُحـرم شـود بهـتر اسـت؛ 

) باشد.  5و نیز بهتر است احرام بستن در «مقام» (در مسجدالحرام) انجام شود و در درجۀ دوم بهتر است زیر میزاب(

3- به تراشیدن موهاي سر، حلق می گویند. (مترجم)

4- هر یک از جمرات نامی دارد: به ترتیب از سمت منا رو به مکه، به اولی جمرة اولی و به دومی جمرة وسطی و به آخري جمرة عَقَبه می گویند. 
(مترجم)

5- میزاب یا ناودان طلا روي بام کعبه به سمت درون حجر اسماعیل نصب شده است. (مترجم)

http://www.wikifeqh.ir/%25DA%25A9%25D8%25B9%25D8%25A8%25D9%2587
http://www.wikifeqh.ir/%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25B1_%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25DB%258C%25D9%2584


ولــو أحــرم بــالــعمرة المــتمتع بــها فــي غــير أشهــر الــحج لــم يجــز الــتمتع بــها إلــى الــحج، وكــذا لــو فــعل بــعضها 
في أشهر الحج، ولم يلزمه الهدي.

اگـر بـرای عـمرۀ تـمتّع در غیر از مـاه هـای حـج، مُحـرم شـود جـایز نیست بـرای تـمتّع بـه حـج بـرود و اگـر بخشی از اعـمال 
تـمتّع را در غیر مـاه هـای حـج انـجام دهـد نیز حکمش بـه همین صـورت اسـت (یعنی جـایز نیست) و لازم نیست قـربـانی 

کند. 

والإحـرام مـن المـيقات مـع الاخـتيار، ولـو أحـرم بـحج الـتمتع مـن غـير مـكة لـم يجـزه. ولـو دخـل مـكة بـإحـرامـه 
وجــب اســتئنافــه مــنها ، ولــو تــعذر ذلــك يســتأنــفه حــيث أمــكن - ولــو بــعرفــة - إن لــم يــتعمد ذلــك، ويــسقط الــدم 

(كفارة ترك الإحرام من مكة) والحال هذه.

در صـورت اختیار و عـدم اضـطرار بـاید از میقات مُحـرم شـود و احـرام بسـتن از غیرمکه بـرای حـج تـمتّع کفایت نمی کند. 
اگـر در حـال احـرام وارد مکه شـد، واجـب اسـت از نـو مُحـرم شـود، ولی اگـر عـذر داشـت (و چنین کاری را از روی عـمد 
انـجام نـداده بـود) از هـرجـایی که بـرایش ممکن بـود احـرام بـبندد -حتی اگـر در عـرفـه بـتوانـد چنین کند - و ریختن خـون از 

او ساقط می شود (درحالی که کفارۀ ترک احرام از مکه، قربانی کردن است). 

ولا يــجوز لــلمتمتع الخــروج مــن مــكة حــتى يــأتــي بــالــحج، لأنــه صــار مــرتــبطاً بــه، إلا عــلى وجــه لا يــفتقر إلــى 
تجــديــد عــمرة (أي يخــرج محــرم ويــعود كــذلــك، أو يخــرج غــير محــرم ويــعود قــبل شهــر)، ولــو جــدد عــمرة تــمتع 

بالأخيرة إلى الحج.

کسی که بـه تـمتّع رفـته اسـت نمی تـوانـد از مکه خـارج شـود، مـگر اینکه حـج بـه جـا آورد - زیرا حـج بـر عهـده اش لازم آمـده 
اسـت - مـگر درصـورتی که نیازی بـه انـجام دوبـارۀ عـمره نـداشـته بـاشـد (یعنی در حـال احـرام از مکه خـارج شـود و بـه همین 
حـال بـه مکه بـازگـردد و یا بـدون احـرام از مکه خـارج و پیش از سـپری شـدن یک مـاه بـه مکه بـازگـردد) ولی [اگـر بـعد از 

بازگشت] عمره را دوباره انجام داد، این عمرۀ آخر را به عنوان عمرۀ تمتّع قرار می دهد و حجش را تکمیل می نماید. 

ولــو دخــل بــعمرتــه إلــى مــكة وخــشي ضــيق الــوقــت جــاز لــه نــقل الــنية إلــى الأفــراد وكــان عــليه عــمرة مــفردة، 
وكــــذا الــــحائــــض والــــنفساء إن مــــنعهما عــــذرهــــما عــــن التحــــلل وإنــــشاء الإحــــرام بــــالــــحج، لــــضيق الــــوقــــت عــــن 
الـــتربـــص. ولـــو تجـــدد الـــعذر وقـــد طـــافـــت أربـــعاً صـــحت مـــتعتها، وأتـــت بـــالـــسعي وبـــقية المـــناســـك، وقـــضت بـــعد 

طهرها ما بقي من طوافها، وإذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة.

اگـر در وضعیت عـمرۀ تـمتّع وارد مکه شـود و از تنگی وقـت بـترسـد، جـایز اسـت نیت خـود را بـه حـج اِفـراد تـبدیل کند؛ در 
چنین حـالتی فـقط عـمرۀ مـفرده بـر عهـده اش اسـت. اگـر عـذر زن حـائـض و نـفسا بـاعـث شـود نـتوانـد از حـالـت احـرام خـارج 
) زیرا اگـر صـبر کند تـا عـذرش بـرطـرف شـود وقـت را از  6شـود و دوبـاره بـرای حـج احـرام بـبندد حکم بـه همین صـورت اسـت،(

6- یعنی باید نیت خود را به حج افِراد تبدیل کنند و فقط عمرة مفرده بر عهده دارند. (مترجم)



دسـت می دهـد. اگـر دوبـاره بـرای چنین زنی عـذر پیش بیاید درحـالی که چـهار دور از طـواف خـود را انـجام داده بـاشـد، 
تـمتّعش صحیح اسـت و سعی را انـجام می دهـد و سـایر مـناسک را بـه جـا می آورد و بـعد از پـاک شـدن، آنـچه از طـوافـش 

باقی مانده است را به جا می آورد و وقتی تمتّع صحیح شد عمرۀ مفرده از او ساقط می شود. 


